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  سموئيل، شائول و داودسموئيل، شائول و داود
S A M U E L ,  S A U L  A N D  D A V I D  

  8،23، مزامير 19-1سموئيل 1
خواهد هر يک از شما راه عدالت را     در نام خدا، خداوند آرامش، که می. سلام بر شما شنوندگان عزيز

يد ب    تعيينکه او خود  ه خود   کرده است، درک کرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باش رنام

  .کنيم را به شما تقديم می طريق عدالتبسيار خوشحاليم از اينکه باری ديگر برنامه . کنيم را آغاز می

ا  . اي تاريك و فاسد در تاريخ قوم اسرائيل بود دورهدورة پس از يوشع  ديدم آه در برنامه گذشته خود ام

ز   اهده      حتي در آن دورة تاريك ني دا مش ه خ ان ب ايي از ايم رديم پرتوه راهيم و      . آ ه اب ده خود را ب د وع خداون

  .دهنده بايد از قوم اسرائيل ظهور آند نسل او فراموش نكرده بود، اين وعده آه نجات

ه   روت . نه خدا در زندگي زني به نام روت آار آرد.از اين رو ديديم آه چگ ود، بلك از قوم اسرائيل نب

د،  . تنها با تمام دل خود به خدا اسرائيل ايمان داشت و در حاليكه بسياري از خداوند خداي خود دور شده بودن

ه       روت به سوي سرزمين اسرائيل حرآت آرد و در شهر بيت ا مردي اسرائيلي ب ا ب الحم ساآن شد و در آنج

در داود      . نام بوعز ازدواج آرد د يسي را آورد، پ د شدند؛ و عوبي بوعز و روت صاحب فرزندي به نام عوبي

دهندة دنيا بايد از نسل   رفت، زيرا نجات آدم آرام آرام پيش مي نقشه خدا براي رهايي بني بينيم آه پس مي. نبي

ده،   . شد  دهنده بايد متولد مي  بود آه نجات الحم بيتدر زادگاه داود، يعني . آرد داود ظهور مي در درسهاي آين

د   دهنده خواهيم شنيد آه انبياي خدا تمام وقايع را پيشگويي آردند و چگونه نجات ه    صدها سال بع ا جام ه آنه ب

  !توانست چنين بكند تنها خدا مي. عمل پوشانيد

رار شده است      . اي بسيار بارز است مقدس چهره داود نبي در آتاب ار تك يش از هزار ب ارة  . نام او ب درب

ايد مي  دانيد؟  داود نبي چه مي اتِ غول             ش ا جولي ا يك فلاخن ب ا ب ه تنه ود آ ه او جواني ب د آ د پيكر جنگ  داني  .ي

ن  . را نوشت بود) زبور(اي آه قسمت اعظم مزامير  همچنين شايد بدانيد آه داود پادشاه اسرائيل و نبي اگر اي
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اه بزرگي     . خياي خوب است، اما نبايد تنها به اينها رضايت دهيددانيد،  چيزها را مي ه داود پادش د آ اگر بداني

در   ا او اينق ده  ـ   معروف شود   بوده است، اما اگر ندانيد چه چيز باعث شد ت ه      چه فاي دانيم آ ا اگر ب اي دارد؟ ي

  اي دارد؟ داود قسمتي از آتاب مزامير را نوشته است، اما ندانيم چه نوشته، چه فايده

ي   ر م ن، اگ تان م د و    دوس تر بداني ي بيش ورد داود نب د در م ه او در   خواهي دري را آ الي و مقت لام ع آ

  .در اين برنامه و پنج برنامه بعدي با ما همراه باشيدنيم آ مزامير نوشته است بشنويد، از شما دعوت مي

وم  . دانيد؟ نام او سموئيل بود اي آه پيش از داود ظهور آرد را مي آيا نام نبي خدا سموئيل را برگزيد تا ق

د،     د بازگردان ود      اسرائيل را به سوي خداون دا دور ب يار از خ ان بس اي آن را دله اب سموئيل    . زي امروز از آت

تانهاي ارزشمندي        . قرائت خواهيم آردبريتان  را شامل داس م است، زي يار مه آتاب او در ميان آتب انبيا بس

  . يعني شائول، داود، و سليمان: ل و سه پادشاه اول اسرائيل استياز زندگي سموئ

ا را        همانگونه آه ديديم، خدا رهبراني همچون موسي، يوشع و سموئيل      ا آنه يد ت وم اسرائيل بخش ه ق ب

اه حقيقي       . ت و داوري آنندهداي د، پادش دهاي اسارت در مصر رهاني با اينحال، خداوند خدا، آه آنها را از بن

د، و           خدا به آنها فرمان داد خيمه. آنها بود ا ساآن آن ان آنه ا جلال خود را در مي راي او بسازند ت اي خاص ب

ي د  م ا باش اآم آنه ود ح روي . خواست خ د از او اطاعت و پي ا باي ا تنه د مي آنه ردم . آردن ر م ال، اآث ا اينح ب

ند و يكي از    آنها مي. اسرائيل راضي نبودند آه خداوند پادشاه آنها باشد خواستند همچون تمام امتهاي دنيا باش

  !فرزندان آدم به عنوان پادشاه بر آنها حكمراني آند

  : گويد سموئيل مياول مقدس بر باب هشت آتاب  آتاب

د  پس جميع مشايخ اسرائيل جمع د . شده، نزد سموئيل به رامه آمدن ر شده    «: و او را گفتن و پي اي و  اينك ت
ار نمي   و رفت ه راه ت د  پسرانت ب اير امت   . نماين ل س ا مث ا ت ا پادشاهي نصب نم راي م ا   پس الان ب راي م ا ب ه

ا حكومت       «: و اين امر در نظر سموئيل ناپسند آمد، چونكه گفتند ».حكومت نمايد ر م ا ب ده ت ما را پادشاهي ب
ه سموئيل گفت     .و سموئيل نزد  خداوند  دعا آرد» .نمايد د ب د       «: و خداون و گفتن ه ت وم را در هر چه ب آواز ق

ه   . بشنو، زيرا آه تو را ترك نكردند بلكه مرا ترك آردند تا بر ايشان پادشاهي ننمايم الي آ بر حسب همة اعم
د،  از روزي آه ايشان را از مصر  بيرون آوردم، بجا آوردند و مرا ترك نموده، خدايان غير را عبادت نمودن

ده، و ايشان     . نمايند پس با تو همچنين رفتار مي د شهادت ب پس الان آواز ايشان را بشنو لكن بر ايشان به تأآي
 )٩-۴:٨ سموئيل١( ».را از رسم پادشاهي آه بر ايشان حكومت خواهد نمود، مطلع ساز

د       س خدا به سموئيل گفت به قوم اجازه دهد آنچه ميپ راي خود پادشاهي منصوب آنن د و ب . خواهند بكنن

ي   خدا نمي دا را رد             خواست بن ا سلطنت خ ه آنه ه از آنجايي آ ند، بلك ر از او داشته باش اسرائيل پادشاهي غي

د        آرده بودند، خدا نمي ا سلطنت آن ر آنه ار ب ه اجب اب بعدي مي   . خواست ب وم      بي در ب راي ق ه سموئيل ب يم آ ن

پس سموئيل ظرف روغن «: گويد مقدس مي آتاب. آند اسرائيل مردي به نام شائول را به پادشاهي انتخاب مي
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ر وي    ر س ه، ب ائول(را گرفت ت) ش موئيل ١( ».ريخ اب      ) ١:١٠س ي را انخت ه آس اه آ ر گ رائيل ه وم اس ق

ريختند تا به اين شكل او   اهن يا پادشاه روغن مينها بر سر نبي، آآ. آردند آردند او را با روغن مسح مي مي

ت،            . را جدا سازند وم گف ام ق ه تم ائول روغن ريخت، ب ر سر ش ه ب ه    «سموئيل پس از اينك ا شخصي را آ آي
ل او آسي نيست؟           وم مث امي ق ه در تم د آ ده است، ملاحضه نمودي ده     » خداوند برگزي وم صدا زن امي ق و تم

  )٢۴:١٠وئيل سم١( »!پادشاه زنده بماند«: گفتند

ود،    او قوي، شجاع و جوان و خوش   . در ابتدا قوم اسرائيل به خاطر پادشاه خود بسيار شاد شدند ه ب قياف

اه بي  . تر بود بلند اسرائيل قدو از همه مردم  ود   شايد شائول از نظر ظاهري پادش ري ب ه ظاهر      .نظي دا ب ا خ ام

ا    انسان به ظاهر نگاه مي . آند انسان نگاه نمي د، ام دا دل انسان را مي   آن د  خ يار خوب شروع     . بين ائول بس ش

يار   شائول با زبان خود خدا را تكريم مي. آرد، اما پس از مدتي مغرور و متكبر شد آرد اما دل او از خدا بس

دا   خواست مي آنچه را آه خود مياو . آرد شائول از آلام خدا اطاعت نمي. دور بود آرد و به خواستهدهاي خ

  .توجهي نداشت

  :گويد با گذشت مدتي از پادشاهي شائول مقدس به ما مي ابآت

ازل شده، گفت     روي من          «: آلام خدا بر سموئيل ن را از پي اه ساختم زي ائول را پادش ه ش پشيمان شدم آ
اورده است    برگشت ا ني را بج رآورد         » .ه، آلام م اد ب د فري زد خداون امي شب ن و . و سموئيل خشمناك شده، تم

د   ات نماي ائول را ملاق ا ش دادان برخاست ت ت   .... بام ه او گف ائول ب يد، ش ائول رس زد ش موئيل ن ون س : و چ
ا  «: سموئيل گفت...... ».من فرمان خداوند را بجا آوردم! برآت خداوند بر تو باد« اني   آي ه قرب د ب هاي   خداون

اني        د؟ اينك اطاعت از قرب ان خداون ه اطاعت فرم ه      سوختنيو ذبايح خشنود است يا ب رفتن از پي ا و گوش گ ه
وتر است   ا نيك ل بت    . قوچه ادوگري است و گردنكشي مث اه ج ل گن رد مث ه تم را آ رافيم است  زي . پرستي و ت

  )٢٣-٢٢، ١٣-١٠:١۵سموئيل  ١( ».ودچونكه خداوند را ترك آردي، او نيز تو را از سلطنت رد نم

مقدس در   آتاب. پس سموئيل به او گفت پادشاهي از او گرفته خواهد شد و به آسي ديگر داده خواهد شد

  :گويد باب بعدي چنين مي

اتم مي     «: و خداوند به سموئيل گفت ائول م راي ش و ب ودن       تا به آي ت ه من او را سلطنت نم ري چونك گي
زد يساي بيت     . سرائيل رد نمودمبراي ا و را ن ا ت را   لحمي   پس حقّة خود را از روغن پر آرده، بي تم، زي بفرس

وده        ين نم راي خود تعي ه از پسرانش پادشاهي ب را       : سموئيل گفت  » .ام آ نود م ائول بش روم؟ اگر ش ه ب چگون
دن ق    گوساله«: خداوند گفت» .خواهد آشت ه جهت گذراني د    اي همراه خود ببر و بگو آه ب راي خداون اني ب رب

و امر     و يسا را به قرباني دعوت نما، و من تو را اعلام مي. ام آمده ه ت نمايم آه چه بايد بكني، و آسي را آه ب
ايخ    و سموئيل آنچه را آه خداوند به او گفته بود بجا آورده، به بيت» .براي من مسح نما نمايم د، و مش الحم آم

اني     «: تفگ» آيي؟ آيا با سلامتي مي«: د، و گفتندشهر لرزان شده، به استقبال او آمدن ه جهت قرب با سلامتي ب
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د     . ام گذرانيدن براي خداوند آمده اني بيايي ه قرب راه من ب ا و پسرانش   » .پس خود را تقديس نموده، هم و او يس
آب نظر انداخ    . را تقديس نموده، ايشان را به قرباني دعوت نمود ر الي ه، گفت  و واقع شد آه چون آمدند، ب : ت

ره  «: اما خداوند به سموئيل گفت  » .يقيناً مسيح خداوند به حضور وي است« ه چه امتش نظر     ب دي ق اش و بلن
د    نگرد، زيرا آه انسان به ظاهر مي  ام، چونكه خداوند مثل انسان نمي زيرا او را رد آردهما من نگرد و خداون

  )٧-١:١۶سموئيل  ١( ».نگرد به دل مي

ده     «: وانده، او را از حضور سموئيل گذرانيد، و او گفتو يسا ابيناداب را خ ز برنگزي ن را ني د اي خداون
ده است   « : و يَسّا شَمّاه را گذرانيد و او گفت ».است ز برنگزي ا هفت پسر خود را      ».خداوند  اين را ني و يس

ا گفت       ه يس د و سموئيل ب ده است    «: از حضور سموئيل گذراني ا را برنگزي د اينه ا     ».خداون ه يس و سموئيل ب
د  ينك او گله را مياست و ا  هنوز باقي آوچكتر«: گفت» .آيا پسرانت تمام شدند«: گفت ه   » .چران و سموئيل ب

د نخواهيم نشست   «: يسا گفت تاده، او را آورد،   » .بفرست و او را بياور، زيرا آه تا او به اينجا نياي پس فرس
ود   او سرخ رو و نيك چشم و خوش    د گفت  . منظر ب ين        «: و خداون ه هم را آ ين را مسح آن زي برخاسته هم

ود    پس سموئيل حقّة روغن را گرفت   ».است رادرانش مسح نم ان ب د روح   . ه، او را در مي ه بع و از آن روز ب
 )١٣-٨:١۶سموئيل  ١( .و سموئيل برخاسته به رامه رفت. خداوند بر داود مستولي شد

ه داود   . بينيم آه خدا داود را برگزيد تا به جاي شائول پادشاه اسرائيل شود از اين رو مي د آ اما بايد بداني

راي         .در آن روز پادشاه اسرائيل نشد دا ب ه خ اني آ ود و زم وز جوان ب ود     داود هن رده ب رر آ پادشاهي او مق

  . آرد تا بر تخت سلطنت اسرائيل بنشيند در حقيقت، داود بايد ده سال صبر مي. هنوز فرا نرسيده بود

رد  آمد و گله پدرش را شباني مي الحم بيتداود به زمينهاي اطراف پس  ادار و خوب    . آ اني وف داود چوپ

ة       . ترسيد زيرا به خداوند توآل داشت   ز چيزي نمياو ا. بود ه داود از گل ال، روزي، هنگامي آ وان مث ه عن ب

داود به دنبال شير رفت، و . آرد، شيري يكي از گوسفندان را به دهان گرفت و فرار آرد پدر خود شباني مي

رد او يالهاي او را   هنگامي آه شير به سمت او ي . آن را با تير زد و گوسفند را از دهان آن نجات داد ورش ب

  )٣۵:١٧ا سموئيل (. گرفت و با ضربات چاقو از پاي درآورد

ود؛ او چنگ مي    داود تنها يك چوپان خارق د  نواخت و سرود مي    العاده نب ام   . خوان دا داود را اله روح خ

د  . بخشيد تا سرودهاي بسياري بنويسد آه در آتاب مزامير گردآوري شده است در داود خداون دا و   اوه، چق خ

  !آلام او را دوست داشت

انيم؟   ان    آيا مايل هستيد برنامه امروز را با گلچيني از مزامير داود به پايان برس د داود در مي تصور آني

ام   چمنزارها و درآنار گوسفندانش درحاليكه چنگ مي نوازد اين سرودهاي شكرگزاي را آه از روح خدا اله

  :گوش دهيد. خواند گرفته، مي

ين  اي يهوه « امي زم ه صنعت         .. !.خداوند ما چه مجيد است نام تو در تم نم آ اه آ و نگ ه آسمان ت چون ب
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ده  ي        انگشتهاي توست، و به ماه و ستارگاني آه تو آفري ادآوري، و بن ه ي ه او را ب آدم  اي، پس انسان چيست آ
ذاردي  آه از او تفقد نمايي؟ او را از فرشتگان اندآي آمتر ساختي و تاج جلال و اآرام را ب اي ... ر سر او گ

  ) ٩، ۵-٣، ١:٨مزمور ( »!يهوه خداوند ما چه مجيد است نام تو در تمامي زمين

ه   . هاي من نور است آلام تو براي پايهاي من چراغ و براي راه« تم آ آلام تو را در دل خود مخفي داش
د آامل است و جان ر     «) ١١، ١٠۵:١١٩مزمور  ( ».مبادا به تو گناه ورزم ر مي  شريعت خداون د؛   ا ب گردان

اد مي     . گرداند شهادات خداوند امين است و جاهل را حكيم مي د راست است و دل را ش . سازد  فرايض خداون
از شهد شيرينتر و  . تر و از زر خاص بسيار از طلا مرغوب. آند امر خداوند پاك است و چشم را روشن مي

واب عظيمي است     شود، و در  بندة تو نيز از آن متنبه مي . از قطرات شانه عسل ا ث ، ٨، ٧:١٩مزمور  ( .آنه

١١، ١٠(  

د  هاي سبز مرا مي در مرتع. خداوند شبان من است محتاج به هيچ چيز نخواهم بود« اي   . خوابان زد آبه ني
ه راه       جان مرا برمي . آند راحت مرا رهبري مي ام خود ب ه خاطر ن د و ب دايتم مي     گردان د  هاي عدالت ه . نماي

و    ز راه روم از بدي نخواهم ترسيد زيرا تو با من هستي؛ عصا و چوب    چون در وادي سايه موت ني دستي ت
رده  . گستراني اي براي من به حضور دشمنانم مي سفره. مرا تسلي خواهد داد دهين آ اي و  سر مرا به روغن ت

ة خداون          . ام لبريز شده است آاسه ود و در خان د ب رم در پي من خواه ام عم ام اي د هرآينه نيكويي و رحمت تم
  !آمين) ٢٣مزمور ( ».ساآن خواهم بود تا ابدالاباد

د سپاسگذاريم    ه داستان      . دوستان من، از اينكه به برنامه ما گوش دادي م ادام دي، قصد داري در درس بع

  ....جنگد خدا با او است پيكر مي داود را برايتان شرح دهيم و خواهيم ديد آه هنگامي آه داود با جليات غول

  : به آنچه خدا به سموئيل گفت گوش دهيد. ا برآت دهدخدا به شم

ه ظاهر مي      چونكه خداوند مثل انسان نمي«  ه انسان ب ه دل مي     نگرد، زيرا آ د ب  ».نگرد  نگرد و خداون
  ) ٧:١۶سموئيل ١(

 


